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سیب آخر حاج قاسم

کتاب «سیب آخر»، داستانی کودکانه درباره حضور و کمک رسانی 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سیل خوزستان، به نویسندگی 

محسن خسروی راد منتشر شد.

به گزارش ایرنا، کتاب «سیب آخر» به نویسندگی محسن خسروی راد 

و تصویرگری وحید خاتمی در ۲۴صفحه رنگی و شمارگان هزار 

نسخه به وسیله انتشارات «راه یار»، ناشر آثار دفتر مطالعات 

جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ و روانه بازار نشر شد.

«سیب آخر» داستانی کودکانه درباره حضور و کمک رسانی 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سیل خوزستان است که 

به کوشش مجموعه «خانه همبازی» تهیه شده است. بخش پایانی 

این کتاب کودک نیز به معرفی یک بازی دراین باره اختصاص 

دارد که طراحی آن برعهده سمیه محمدی مقدم بوده است. در 

«حالا دیگر فقط چشم های بابا  بخشی از این کتاب آمده است:

نمی خندید. تمام صورتش پر از خنده بود. بابا که نگاه حنا را 

دید. گفت: راستی! چرا سیب آخر را به حاج قاسم دادی؟ مگر 

قرار نبود سیب ها برای بچه ها باشد؟!»

پیش تر کتاب کودک «قهرمان به شکل خودم» درباره حاج قاسم،

آمیزی «فــردا رو  چهار کتاب داستان و رنگ 

ما مــی ســازیــم»، روایــت 

پیشرفت های کشور برای 

کودکان و دو کتاب شعر 

و رنگ آمیزی «فر و فر و فر 

صدا میاد» و «یک دونه نون 

و صد دونه نون» درباره 

مشارکت کــودکــان در 

فعالیت های پشتیبانی 

دفاع مقدس و مقابله با 

کرونا با همکاری «خانه 

نتشارات  همبازی» و ا

«راه یار» منتشر شده بود.
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از خودتان بگویید. کارتان را چطور شروع کردید؟فر

من ۳۴سال دارم و از سال۱۳۹۴ وارد این حوزه شدم.

قبل از اینکه به کار کتاب بپردازم، مدرسه ای را اداره 

می کردم. چند سال ابتدایی شروع فعالیتم در «به نشر»

گذشت و سال۱۳۹۸ از این انتشارات جدا شدم و کارم 

را مستقل ادامه دادم.

 راستش واردشدن به حوزه کتاب و کتاب فروشی انگیزه

می خواهد. انگیزه زیادی هم می خواهد. چطور به این نتیجه 

رسیدید که الان وقتش است وارد این حوزه بشوید؟

ذهنیت عمومی این است که در زمینه کتاب، کار 

اقتصادی فایده ای ندارد، چون این روزها با وجود 

اینترنت و شبکه های مجازی، کسی کتاب نمی خواند.

ولی معتقدم اتفاقا شبکه های اجتماعی و اینترنت 

خیلی هم به فرهنگ سازی درباره کتاب خواندن و 

خریدن کتاب کمک کرد. از طرفی، این موضوع 

باعث خلاقیت ناشران هم شد. خیلی از ناشران 

کتاب های کودک ونوجوان باتوجه به فضای تازه ای 

که شکل گرفت، حتی نوع چاپ را تغییر دادند و 

نحوی که یک  وارد حــوزه جــذاب مدیا شدند. به 

نوجوان دوازده سیزده ساله، به خواندن کتاب های 

سیصدصفحه ای در شانزده جلد مشتاق می شود.

همین اتفاق در حوزه کتاب های بزرگ سالان هم افتاد.

بیشتر ناشران برای جانماندن از این قافله به دنبال 

موضوعات جدید و فاخر رفتند و انحصار کتاب های 

خوب از انتشاراتی های خاص گرفته شد. این اتفاق ها 

هم زمان با رشد استفاده مردم از اینترنت افتاد.

 بعد از چندسال تجربه فروشگاه داری

و کتاب فروشی به این نتایج رسیدید؟

ــا همین الان من  ت  ۱۳۹۴ از ســال

تجربه فروشگاه داری و کتاب فروشی 

دارم. قبل از آن هم خودم مخاطب 

کتاب فروشی ها و انتشاراتی ها بودم.

ضمن اینکه به واسطه کار در «به نشر»،

یخته   گر جسته ها    شعبه همه  ز  ا

ــم. مثل اینکه  اطــلاعــاتــی داشــت

خیلی ها تصور می کنندیک کتاب 

فروشی مثلا در بولوار سجاد آن هم 

بــه واســطــه بــرخــورداری مــردم از 

امکانات مالی، کتاب بیشتر فروش 

دارد، خب این اشتباه است. البته در 

این سال ها به دلیل افزایش نجومی 

قیمت کتاب، مقداری خریدش برای 

عموم مردم سخت شده است، هرچند 

بعدها راه حلی برای این موضوع پیدا کردیم.

 حالا برســیم به اصل موضوع. به نظرم شکســتن یک

کتاب فروشــی بزرگ و تبدیل کردن آن به کتاب فروشی های 

کوچک تر و در فضاهایی که مردم بیشتر تردد می کنند، بیشتر 

به چشم می آید و بیشتر هم از آن استقبال می شود. منظورم 

کتاب فروختن در فروشگاه های زنجیره ای و مارکت های بزرگ 

است. قبل از شروع، چه تصوری از این کار داشتید؟

من از پنج شش سال پیش به این موضوع فکر می کردم.

فروشی هم مثل همه کارهای  ینکه کتاب  ول ا ا

اقتصادی دیگر فن خاص خودش را دارد. اصلا کار 

فرهنگی که به فعالیت اقتصادی منجر نشود، به نظرم 

باعث دل سردی می شود. فن این کار هم رفاقت کردن 

با مشتری است. وقتی یک کتاب فروش با یک نفر 

دوست می شود، آهسته آهسته سلیقه آن آدم را غنی 

می کند. این غنی کردن هم با تغییردادن همراه نیست.

ما در این مجموعه به دنبال تغییردادن سلیقه و تحمیل 

خواستمان به مخاطب نیستیم. من به چشمه دانایی 

نزد آدم ها معتقدم. اگر این چشمه از روحشان بجوشد،

بار  خودش راهش را پیدا می کند، وگرنه فقط یک 

مشتری کتاب های ما خواهند بود. به هرحال، من در 

ابتدای کارم به برخی نکات توجه کردم. از معضلاتی که 

کتاب فروشی ها با آن دست به گریبان هستند، موضوع 

خواب سرمایه یا خاک خوردن کتاب هاست. حجم زیاد 

انبارداری کتاب را هم به این موضوع اضافه کنید. پس 

چرخ اقتصاد کتاب فروشی چطور باید بچرخد؟ این 

سؤال را با کتاب های پرفروش می شود پاسخ داد.

من در اولین قدم برای راه اندازی این فروشگاه ها،

هر کتابی را که فکر می کردم ممکن است نفروشد 

و بماند، نیاوردم. در نتیجه، در فضای کوچکی که 

به ما اختصاص داده اند، می توانیم همه نوع کتابی 

بفروشیم. نکته بعدی این است که ما انبار نداریم. در 

عوض سیستم سفارش هایمان را منظم کرده ایم. برای 

این کار از همه مشتریان شماره تماس می گیریم و 

بعد از خرید، با آن ها در ارتباط می مانیم. دقیقا مثل 

باشگاه کتاب خوانی که اسمش روی غرفه هاست. این 

موضوع باعث می شود مشتری کتاب خوان به فروشگاه 

احساس خوبی پیدا کند و دفعه بعد هم به خرید 

کتاب تمایل نشان بدهد. این روشی کارآمد برای 

جذب و جلب مشتری است و برای 

ما هم حیاتی است، چون همان طور 

که قبلا گفتم، کار کتاب فروشی به 

دقت فراوان در حوزه اقتصادی و 

کشف راه های جذب و حفظ مشتری 

احتیاج دارد. اگر نه، ممکن است 

کتاب فروشی ورشکسته شود.

 تصوری از مخاطبی کــه می آید و

در آن فضا کتاب می خرد هم داشــتید؟ 

اینکه مثلا کسی که آمده روغن و برنج و 

ماکارونی بخرد، چرا باید کتاب هم بخرد؟

من مطمئن بودم که آدم هــا توجه 

نشان خواهند داد. برای همین از 

ابتدا هر چیزی که عرضه کردیم،

بهترین نمونه و نوع خودش بوده 

لبته اینکه چه سهمی از  اســت. ا

فروشگاه را به چه نوع کتاب هایی 

باید اختصاص بدهیم، کمی زمان برد. راه دومی که 

به نظرمان رسید و اجرا کردیم، این بود که مشتری 

کتابی را که خریده، در صورت تمیزنگهداشتنش،

برگرداند و با ۷۰درصد قیمت آن یک کتاب دیگر بخرد.

این راه حل by back  بود که ابداع کردیم تا معضل 

گران شدن کتاب را درمان کنیم. در این شیوه، هم 

مشتری به خرید مشتاق می شد و هم کمکی بود 

به فرهنگ کتاب خوانی. از این شیوه هم مشتریان 

به ویژه نوجوانان استقبال کرده اند، چون برای خانواده 

سخت شده است کتاب را در سبد خانوار جا دهد. ما 

با این شیوه هربار ۳۰درصد قیمت کتاب را از مشتریان 

دریافت می کنیم. ضمن اینکه خودم را ملزم کرده ام 

به آوردن کتاب های خوب و ارزشمند، چون به نظرم 

ارزش ها حیاتی جداگانه و فراتر از حیات انسان ها 

دارنــد. به عنوان مثال صداقت در همه دوره هــا و 

ادیان و نسل های آدم ارزشمند بوده است. کتابی 

که مفاهیمش را به یکی از این ارزش ها گره زده باشد،

به نظرم کتابی خوب است و من در 

هایم آن را خواهم  فروشی  کتاب 

داشت.

 فروشــگاه های کتاب شــما به چه

صورت اداره می شود؟

سیستمی که راه افتاده است، منوط 

یگری  به حضور من یا هرکس د

نیست، خودش جلو می رود. البته 

چالش هایی هم در این کار وجود 

دارد، مثل نیرویی که قرار است کتاب 

را عرضه کند. از این لحاظ ما واقعا 

دچار مشکل هستیم. چون آدم هایی 

که کتاب شناس باشند و مایل باشند 

در چنین جایی کار بکنند، بسیار اندک اند. اگر این 

مشکل را نداشتم، تابه حال شاید صد شعبه دایر 

می کردم.

 چرا از مروجان کتاب استفاده نمی کنید؟ جاهایی وجود

دارد که علاقه مندان به کتاب را اول کتاب خوان می کنند و بعد 

تبدیل می شوند به مروجان کتاب. حالا که شما این معضل را 

دارید، چرا از آن ها استفاده نمی کنید؟

بله می دانم منظور شما کدام مروجان کتاب است! ولی 

با این نوع تربیت کردن آدم ها چندان موافق نیستم.

آفت سیستم های تربیتی این است که انگار از زبان 

کسی دیگر تعریف می شود. یعنی مربی وقتی شروع 

به درس دادن می کند، سلیقه خودش را هم قاطی 

موضوع می کند، لذت کتاب شناسی و کشف را از 

دانش آموزان می گیرد و آن را به تکلیف تبدیل می کند.

این آدم با اینکه کتاب هم می شناسد، نوعی باور غلط 

از کتاب و کتاب فروشی در ذهنش ایجاد شده است که 

حالا چند وقت هم ما باید روی مغزش کار کنیم. این 

کار، هم از من انرژی می گیرد و هم وقتش را ندارم.

به هرحال من از نزدیک با این سیستم های آموزشی 

و تربیتی آشنا هستم و با خیلی از مدیران و مربیان 

آنجا رابطه ای دوستانه دارم. ولی همان طور که عرض 

کردم، به دلیل مخالفتم با این سبک 

از آموزش، از آن ها استفاده نمی کنم.

ضمن اینکه مروج هم تعریف خودش 

را دارد. اینکه یک نفر را کتاب خوان 

کنیم و به او کتاب هایی که خودمان 

ــم بدهیم تا بخواند  ــت داری دوس

که نمی شود. من حتی در روابط 

ام هم این ها را رعایت  خانوادگی 

های خودم از  می کنم. برای بچه 

کتاب فروشی خودم کتاب نمی برم؛

آن ها را به کتاب فروشی های مختلف 

می برم تا آنجا کتاب انتخاب کنند.

بازی هم  حتی برای خرید اسباب 

اوضاع به همین منوال است. آن ها را در انتخاب 

آزاد می گذارم. به هر صورت من دنبال آدم هایی هستم 

که از کتاب خواندن لذت برده اند. چون این آدم ها 

می توانند با شور و اشتیاق بقیه را هم در لذتی که 

برده اند، شریک کنند.

 نمی خواهم کسی را بیاورم که از سر تکلیف کتابی 

را مطالعه کرده است و بعد نسبت به بقیه کتاب ها 

جبهه بگیرد. برای همین هم ایده یک آکادمی را 

برای آموزش کتاب خوانی در سرم دارم، ولی کاری 

مشکل و پرهزینه است. برای همین فعلا باید صبر کنم.

ضمن اینکه نمی خواهم زیر نظر هیچ مجموعه، نهاد 

یا ارگانی بروم. الان هم به هر کجا رسیده ایم، به خاطر 

همین بوده است که زیر نظر هیچ کس نبوده ایم و 

هر چیزی هستیم، از سعی خودمان بوده است.

البته این را هم بگویم که هیچ ادعایی هم در حوزه 

کتاب نداریم.

کتاب خوانی با کوله ای از کتاب

«زنــگ کتــاب همــراه بــا کولــه کتاب» تازه ترین رویدادی اســت 

که در راستای فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه هدفمند درحال

  اجراســت.

به گزارش آســتان نیوز، راحله شــاهمرادی زاده، مســئول امور 

ترویــج مطالعــه و فرهنــگ کتاب خوانــی ســازمان کتابخانه ها،

موزه هــا و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی، دربــاره اجــرای 

ایــن طــرح گفــت: برنامــه کولــه کتــاب ویــژه مراکــز و مدارســی 

اســت کــه کتابخانه هــای کوچــک دارنــد و برنامــه زنــگ کتــاب 

و قصه گویــی بنــا بــه درخواســت مدیریــت مجموعــه به صــورت 

مرتــب در آن اجــرا می شــود.

ــرای  ــز ب ــن مراک ــت ای ــاس درخواس ــرد: براس ــح ک وی تصری

دریافــت کتــاب بــا موضوع هــای خــاص، دفــتر ترویــج مطالعــه 

و فرهنــگ کتاب خوانــی بیســت تــا ســی جلــد منابــع متناســب 

بــا گــروه ســنی مخاطبــان آن مرکــز را تهیــه و در برنامــه زنــگ 

کتــاب اهــدا می کنــد.

شــاهمرادی زاده تهیــه ایــن منابــع را از طریــق نذر هــای 

ــن  ــیار ای ــه س ــی و کتابخان ــال فرهنگ ــران فع ــی، خی فرهنگ

ســازمان بیــان کــرد و گفــت: علاقه منــدان می تواننــد بــرای 

بهره منــدی از برنامــه کولــه کتــاب از طریــق مســئولان و مدیران 

مراکز و مدارس درخواستشــان را برای ســازمان کتابخانه ها،

موزه هــا و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی ارســال کننــد.

شــایان ذکــر اســت امــور ترویــج مطالعــه و کتاب خوانــی 

کتابخانــه مرکــزی آســتان قــدس رضــوی در راســتای توســعه و 

گســترش فرهنــگ کتاب خوانــی و معرفــی برنامه هــای متنــوع 

ــه مراکــز و مؤسســات آموزشــی، کتابخانه هــا، ــن بخــش ب ای

مــدارس، مســاجد، پایگاه هــای بســیج و دیگــر مراکز متقاضی 

اســتفاده از خدمات در شــهر مشــهد، به برگزاری کارگاه های 

ــمان، ــاب، معل ــاران کت ــداران، خادمی ــرای کتاب ــی ب آموزش

ــدام  ــی اق ــی و مذهب ــان فرهنگ ــان و مروج ــان، مدرس مربی

کرده است.

گفت وگو با الیاس علیزاده، صاحب «گوشه دوست داشتنی کتاب» که کارش را از یک هایپرمارکت بزرگ در مشهد شروع کرد

کتاب فروش نباید سلیقه اش را به کتاب خوان ھا تحمیل کند

۲شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۰۷
۰۳ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۱ شـــــماره 

 وقتی یک کتاب فروش با 
یک نفر دوست می شود، 

آهسته آهسته سلیقه آن آدم 
را غنی می کند. این غنی کردن 

هم با تغييردادن همراه نیست. 
من به چشمه دانایی نزد آدم ها 

معتقدم. اگر این چشمه از 
روحشان بجوشد، خودش 

راهش را پیدا می کند

 وقتی یک کتاب فروش با 
یک نفر دوست می شود، 

آهسته آهسته سلیقه آن آدم 

آفت سیستم های تربیتی این 
است که انگار از زبان کسی دیگر 
تعریف می شود. یعنی مربی 
وقتی شروع به درس دادن 

می کند، سلیقه خودش را هم 
قاطی موضوع می کند، لذت 
کتاب شناسی و کشف را از 

دانش آموزان می گیرد و آن را به 
تکلیف تبدیل می کند. این آدم 
با اینکه کتاب هم می شناسد، 

نوعی باور غلط از کتاب و 
کتاب فروشی در ذهنش ایجاد 
شده است که حالا چند وقت 
هم ما باید روی مغزش کار کنیم

آفت سیستم های تربیتی این 
است که انگار از زبان کسی دیگر 
تعریف می شود. یعنی مربی 
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از حرف اضافه مناسب استفاده کنیم:

آراستن (با)

گرویدن (به)

افزودن (به، بر)

اندیشیدن (به)

بالیدن (به)

رمیدن (از)

نشاندن (به، بر، در)

گفتن (به)

کوچیدن (از)
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خبر

معرفی 
کتاب

 فتحی

 مخلص کلام اینکه الیاس علیزاده می خواهد در هر کنج پررفت وآمدی در این شهر کتاب فروشی 

گفت 
و گو

بسازد؛ این کنج می خواهد در دل یک هایپرمارکت بزرگ باشد یا یک مجتمع تجاری بزرگ.

او سال هاست که از کف میدان کتاب شروع کرده، کتاب فروخته، فروشگاه داری کرده و حالا 

به اینجا رسیده است و هنوز برای آینده برنامه های زیادی دارد. البته دراین بین مشکلات 

زیادی هم گریبانش را گرفته است؛ از نبود نیروی کار متخصص در این حوزه تا اینکه چطور توانسته است 

در این سال ها کتاب خوان های ثابتی داشته باشد و هزینه های اجرایی کار را تاجایی که می تواند کم کند.

علیزاده در این حوزه ترجیح می دهد واقع بین باشد و به جای نقشه کشیدن برای وضعیت مطلوب و رسیدن 

به موقعیت های آرمانی، وضعیت موجود را در نظر بگیرد و آرام و آهسته و بدون هیاهو جلو برود. در شماره 

ــا آن هــا در مـــورد تجربه هایشان  ــت و ب ــان خــواهــیــم رف ــروش ــاز هــم سراغ کــتــاب ف ــنــده ب ــای آی ه

گفت و گو خواهیم کرد.

«نسخه خوانی»، اثر تازه رسول جعفریان منتشر شد

تاریخ پشت نسخه های خطی است
انتشار هر کتابی از رسول جعفریان اتفاقی تازه هم 

بـرای علاقه مندانـش اسـت و هـم بـرای بـازار نـشر.

کتـاب «نسـخه خوانی» اثـر تـازه ایـن پژوهشـگر،

اسـتاد تاریـخ دانشـگاه تهـران، به تازگـی از سـوی 

نشر «مورخ» به بازار کتاب روانه شد. جعفریان مثل 

همیشه خودش درباره کتاب جدیدش نوشته و آن 

را معرفـی کـرده اسـت. آنچـه در ادامـه آمـده اسـت،

نوشـته جعفریان در مقدمه کتاب اسـت.

«چـرا نسـخه خوانی؟ فکـر نمی کنـم نیـاز بـه 

توضیـح باشـد کـه بخشـی از داده هـای مـا 

در حـوزه فرهنـگ ایـران اسـلامی، شـامل هـر 

آنچـه پی رنـگ مسـائل تاریخـی، فرهنگـی و 

به طورکلـی تمدنـی اسـت، در پشـت نسـخه های 

خطـی یادداشـت شـده اسـت. به طبـع همـه ایـن 

نویسـان در فهـارس  ها را فهرست  یادداشـت 

نسخه خطی منعکس نمی کنند، گرچه برخی ثبت 

می شـود و بایـد قـدردان آن بـود. آوردن شرح حـال و 

تاریخچـه اشـخاص، تاریخ برخـی رویدادهای مهم 

مثـل سـیل و زلزلـه، نکاتـی دربـاره خریـد و اهـدا و 

وقـف کتـاب و مسـائلی از این دسـت، همـواره محل 

توجه صاحبان کتاب ها از تولیدکننده و فروشـنده 

و خریـدار بـوده اسـت.

 البتـه این طـور نیسـت کـه ایـن یادداشـت ها صرف 

پشـت نسـخه یـا روی صفحـات اول یـا پایانـی آن هـا 

باشد، بلکه بسیاری از اوقات، در صفحات سفید 

بیـن رسـاله های یـک مجموعـه، گاهـی در حاشـیه 

برخـی از صفحـات و زمانـی در جُنگ هـا در داخـل 

کتـاب، امـا به صـورت گزارش هـای تک صفحه ای یا 

بیشـتر، این قبیل مطالب ثبت شـده اسـت.

بیشـتر ایـن یادداشـت ها از دوره صفـوی و قاجـار 

اسـت، به دلیل اینکه اصولا نسـخه خطی ما بیشـتر 

از همیـن دوره اسـت. البتـه شـاید مـواردی هـم 

باشـد کـه تاریـخ آن قبـل از آن یـا بعـد از ایـن باشـد 

و امـا ایـن بنده خـدا، بخشـی از وقتـش، همیشـه 

صرف مـرور نسـخه ها می شـد، کاری کـه بیشـتر 

جنبـه تفننـی داشـت و احتـمال مـی داد در ایـن 

جسـت وجوها مطالبـی تـازه بیابـد کـه بیشـتر هـم 

می یافت. بنابراین، از زمانی مصمم شـد این قبیل 

یادداشـت ها را بازنویسـی کنـد و در اختیـار عمـوم 

بگـذارد. انتخـاب آن هـا مطابـق ذوق و زمینه هـای 

پژوهشـی گذشـته او بـود. بنابرایـن و در طـول 

سـالیان، این یادداشـت ها بازنویسـی شـد و بیشتر 

آن هـا در کانـال تلگرامـی منتـشر شـد.

بعدهـا بخـش زیـادی از آن هـا در «کلـک و کتـاب»

که تاکنون چهار دفتر از آن منتشر شـده اسـت، در 

لابـه لای مطالـب دیگـر آمـد. زمانـی بـه درخواسـت 

دوسـت عزیـز اسـماعیل مهـدوی، بـرای انتشـار در 

هـر شـماره از مجلـه وزیـن «آینـه پژوهش»، تعدادی 

از آن یادداشـت ها را بـا عنـوان «نسـخه خوانی» در 

اختیـار ایشـان گذاشـتم. اکنـون کـه بیـش از سـی 

عـدد از «نسـخه خوانی» نـشر شـده اسـت، از روی 

خودخواهی تصمیم گرفتم همه را در یک مجموعه 

فراهـم آورم. البتـه بازهـم از روی تنبلـی، فهارسـی 

بـرای آن هـا آمـاده نکـردم! درواقـع، فکـر می کنـم 

همـه این هـا در «نورمگـز» یـا جـای دیگـری از روی 

جسـت وجوی لفظـی قابـل دسترسـی اسـت و اگـر 

زمـان حـال هـم در دسـترس نباشـد، زمـان کوتاهی 

بعـد از ایـن چنیـن خواهـد بـود.

البتـه اگـر از نظـر زمانـی پـس نرویـم و بـه عـصر

 ما قبل ... برنگردیم.

ایـن کتـاب ماننـد برخـی آثـار دیگـر نویسـنده،

به صـورت دیجیتالـی و فقـط در نسـخ معـدود بـرای 

دوسـتداران انتشـار خواهـد یافـت. بـه تقلید برخی 

نویسـندگان قدیـم کـه از روزگار 

گلایـه دارنـد، مـن هـم بایـد 

بگویم بعد از دو سـال و اندکی 

گرفتاری کرونا، فکر می کردیم 

روزهای آرامی خواهیم داشـت 

کـه نشـد و اضطـراب و نگرانـی 

از نـوع دیگـری فزونـی یافـت.

خداونـد همـه مـا را به خاطـر 

همـه کوتاهی هـا ببخشـاید.

ی  ها   ه د سـتفا ا لیـل  د   به  

ز  ا کــــــه  نــــــی  وا فـــــرا

یادداشت های مکتوب مرحوم 

اسـتاد حسـینعلی باسـتانی راد در آغاز نسـخه های 

خطـی سـابقا متعلـق بـه او در کتابخانـه مجلـس و 

کتابخانه مرکزی دانشگاه برده ام و محض یاد نیک 

از آن بزرگ مرد که تاکنون قدرش ناشـناخته مانده 

اسـت، ایـن اثـر ناچیـز را بـه روح آن اسـتاد بزرگـوار 

تقدیـم می کنـم.

خداونـد او را مشـمول رحمـت و مغفـرت خویـش 

گـردانــــاد. و آخر 

دعــــوانــــا ان 

الحمدلله رب 

العـالمین.»
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جسـت وجوی لفظـی قابـل دسترسـی اسـت و اگـر 

 زمـان کوتاهی 

به صـورت دیجیتالـی و فقـط در نسـخ معـدود بـرای 

 بـه تقلید برخی 

تقدیـم می کنـم.

خداونـد او را مشـمول رحمـت و مغفـرت خویـش 

گـردانــــاد. و آخر 

دعــــوانــــا ان 

الحمدلله رب 

العـالمین.»

دوسـتداران انتشـار خواهـد یافـت. بـه تقلید برخی 

نویسـندگان قدیـم کـه از روزگار 

 مـن هـم بایـد 

بگویم بعد از دو سـال و اندکی 

 فکر می کردیم 

روزهای آرامی خواهیم داشـت 

کـه نشـد و اضطـراب و نگرانـی 

خداونـد همـه مـا را به خاطـر 

ی  ها   ه د سـتفا ا لیـل  د   به  

ز  ا کــــــه  نــــــی  وا فـــــرا

یادداشت های مکتوب مرحوم 

 بـه تقلید برخی 

«حالا دیگر فقط چشم های بابا  بخشی از این کتاب آمده است:

 تمام صورتش پر از خنده بود. بابا که نگاه حنا را 

 راستی! چرا سیب آخر را به حاج قاسم دادی؟ مگر 

قرار نبود سیب ها برای بچه ها باشد؟!»

قهرمان به شکل خودم» درباره حاج قاسم،

آمیزی «فــردا رو  چهار کتاب داستان و رنگ 

 روایــت 

پیشرفت های کشور برای 

کودکان و دو کتاب شعر 

فر و فر و فر 

یک دونه نون 

 درباره 

مشارکت کــودکــان در 

فعالیت های پشتیبانی 

دفاع مقدس و مقابله با 

خانه 

نتشارات   و ا

.

پای صحبت کتاب فروش


